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هر کدام از ما روزهای خوش زیادی را به فرش و نقش های پرپیچ و خم آن 
پرونده

 
بدهکاریم. در کــودکــی، بــا نقش های هــر فــرش خیال مان را بــه پــرواز 
درمی آوردیم، با حاشیه هایش برای بازی های کودکانه مان مرز می کشیدیم 
و شبیه یک جعبه مدادرنگی، با آن رنگ ها را حفظ می شدیم. حالا هم که 
بزرگ شدیم وقتی در خسته ترین حالت ممکن به خانه می رسیم هیچ چیز به انــدازه 
درازکشیدن روی فرشی که باریکه ای از آفتاب به آن می تابد، نمی تواند سرحال مان بیاورد. 
قصه تولد هر قالی شبیه »یکی بود، یکی نبود« های کودکی متفاوت و بی نهایت است به ویژه 
اگر به جای دستگاه، پای بافنده  و چله و دار قالی در کار باشد. این قالی ها به اندازه تار و پود 
تن شان زندگی دیده اند و هر روز را با احساسات بافنده از سر گذرانده اند. تلخ و شیرین، گرم 
و سرد، شوق و غم؛ درست شبیه زندگی، درست شبیه همه پیچ و خم های نقش بسته روی 
قالی. می خواهیم از قالی بافی صحبت  کنیم. در هر نقطه از ایران، قالی بافی آیینی دارد که 
بعضی در میان بافنده ها مشترک و بعضی بومی است. بعضی بافنده ها وقتی پشت دار 
می نشینند، آرزوهای خود را در آن می بافند. شبیه زنی که سال ها در انتظار فرزندی  است و در 
گوشه ای از قالی طرح یک نوزاد را می بافد. بعضی از آن ها آواز می خوانند. آواز خواندن هنگام 

بافت قالی یک سکانس حیرت آور است. وزن و آهنگ با گره زدن بر تارها هماهنگی دارد و 
هجاهای آواز با سرعت گره ها تنظیم می شود. قالی بافان بیشتر هنگام گره زدن 

می خوانند، وقت پودکشیدن آرام تر می شوند و زمانی که باید شانه بکوبند 
ساکت می شوند چون صدای کوبیدن شانه را نمی شود با آواز، جمع کرد. 
بعضی ها مطابق بــاورشــان قالی را در یک روز فــرد که مبارک اســت سر 
می اندازند چون خدا یکی ا ست. اگر عزیزی از دست برود تا چهلمین روز 
دست به قالی نمی برند ولی تاری از آن می شکنند تا به اصطلاح »چله نیفتد« و 

بر اساس این تقویم دار قالی را مهیا می کنند. گستره فرهنگ قالی بافی در 
ایران با توجه به حضور اقوام مختلف و نقش فعال آن ها در آن بسیار بزرگ است. ما 

در این مطلب برای دانستن اصطلاح هایی که در میان بافنده ها و مجموعه دارها 
مرسوم است، به سراغ »یوسف صمدی بهرامی« مدرس دانشکده هنر تهران رفتیم. بخشی 
از این اصطلاح ها هنوز در میان بافنده ها رواج دارد، برخی منسوخ شده و بعضی هنوز سر به 

مهرند. مطالبی که در ادامه می خوانید حاصل همین گفت وگو است.

 

 

 

 

 

 

 قالی قهری، بی بی باف، چله نیفتد و ...؛ آیین ها و اصطلاح های جالبی که بافنده های فرش آن ها را ساخته اند
 و هرکدام قصه خودشان را دارند

 

  

 

قالی قهری| نصفه و نیمه های زیبا
قالی قهری را نیمه کاره 
ــایــیــن  پ دار  روی  از 
می آورند، شاید به نیمه 
کمتر.  یــا  رسیده باشد 
قصه این قالی ها هم به 
بافنده هایی برمی گردد 
دیگر  هردلیلی  بــه  کــه 
ــد بــافــت  ــن ــواه ــی خ ــم ن
قالی را به آخر برسانند؛ 
بی حوصلگی، اختلاف، 
ــرک کـــار، تــمــام شدن   ت
ــــگ و  ــــک رن ــای ی ــ ــخ ه ــ ن
یک جنس ، جدایی یا هر 

دلیل دیگری که دل و دماغ قالی بافتن را از آن ها بگیرد. گاهی هم پیش می آید که 
با فوت بافنده کسی حاضر نیست کار نیمه تمام او را به آخر برساند و قصه 
قالی شبیه فیلم های پایان باز به آخر می رسد. در چنین وضعی قالی را 
تا هرکجا که بافته  شده باشد به همان حالت از روی دار قیچی می کنند و 
می روند. دلیل نیمه تمام ماندن همه قالی های قهری لزوما قهر نیست. 
بافنده در بعضی از این قالی ها حتی آن را با حاشیه کوچک می بندد و بعد 
بافت آن را رها می کند، به این ها قهری نمی گوییم، ممکن است مصالحش 
تمام شده باشد یا هر اتفاق دیگری. مثلا گاهی بافنده در محاسباتش اشتباه 
می کند و ابعاد و نخ ها با هم جور در نمی آید. این یعنی بافنده، بافت آن قالی 
را کنار گذاشته  و دیگر هیچ کاری برایش انجام نداده. سرنوشت قالی های 

قهری معلوم نیست.

دخترباف| قالی های دردانه
ــج در میان لُــرهــا، بختیاری ها و  قالی های »دخــتــربــاف« اصطلاح رای
قشقایی هاست و شاید در مناطق دیگر به این قالی ها »نقش غلط« هم 
بگویند. دخترباف، به فرش هایی گفته می شود که خیلی خاص است، اصلا 
در آن منطقه متداول نیست، در آن نوآوری شده و کارهای عجیب و غریبی در 
آن انجام شده  است. در هر طایفه دختری که به سن ازدواج می رسد برای 
این که به همه اعلام کند توانایی و مهارت بالایی دارد یک قالی می بافد که 
الگوی نقشه، رنگ، ترکیب و چیدمان آن با همه قالی ها متفاوت است. آن 
دختر چون قرار است همه مهارتش را به نمایش بگذارد، در این کار پرانگیزه  
است. به همین دلیل شاید دیگر نتواند شبیه آن قالی را ببافد و آن قالی 
خاص ترین بافت عمرش باشد. او در هنگام رنگرزی، رنگ ها را طوری 
انتخاب می کند که چیدمان رنگ فراتر از سبک آن منطقه باشد. در تکنیک 

و نقش هم همین طور است. در نقش هم نقش هایی را بر اساس باورهایی که دارد 
چیدمان می کند که بسیار متفاوت و خاص است. در واقع بافنده در این فرش پایش 
را فراتر از روش و الگوهای معمول می گذارد. از این رو چون قالی دخترباف در فرم، 
تکنیک و رنگ آمیزی تک است، ارزش بالایی دارد و در میان قالی های مجموعه دارها 

قیمت بالایی می خورد.

نقش غلط بافی| یک تحول مثبت
ــز ایـــل هـــای بــخــتــیــاری، لرها  در مــنــاطــقــی ج
غلط«  »نقش  دخترباف  فــرش  به  قشقایی ها  و 
می گویند. غلط نه به این معنا که در بافت فرش 
غلط و اشتباهی صورت گرفته باشد. نقش غلط به 
معنی خاص و متفاوت بودن آن فرش در آن منطقه 
اســت. بــرای مثال در منطقه ای که همه نقش 
ماهی یا لچک ترنج می بافند، ناگهان فرشی پیدا 
می شود که رنگ و نقش آن با بقیه فرش ها متفاوت 
است. نقشی که در آن منطقه متداول نبوده ، 

نوآوری یا ترکیبی از مناطق دیگر در آن است 
و خلاصه با یک کار خاص مواجه می شوید 

که لزوما بافنده آن مثل فرش های دخترباف، 
دختری در آستانه ازدواج نیست. این اتفاق در 
کوچ عشایر زیاد می افتد به ویژه در میان عشایر 
ورامین که کلونی بزرگی از عشایر نقاط مختلف 

کشور است. این عشایر طی دوره هــای مختلف 
ــل متفاوت به دشــت ورامــیــن مهاجرت  به دلای
کرده اند چون می توانستند ییلاق یا قشلاق شان 
را در مسیر ورامین-فیروزکوه یا دماوند یک روزه 
انجام دهند. جمع شدن عشایر مختلف در این 
ــوری که  منطقه باعث یک رنسانس شــد. به ط
آن ها در بافت قالی از یکدیگر تاثیر می گرفتند 
ــای نقش غلط  ــرش ه ــه همین دلــیــل ف ب و 
چشم می خورد.  به  ــاد  زی منطقه  آن  در 
طبیعی  است که بعد از مهاجرت اقلیم 
عوض می شــود، گیاهان رنــگ زای 
به همین  و  منطقه متفاوت است 

دلیل تغییراتی در نوع رنــگ، چیدمان و نقشه 
صورت گرفته . این فرش اصالت اصلی خودش را 
دارد ولی یک تحول مثبت هم در آن اتفاق افتاده 
که در فرش های ورامین خیلی بــاارزش است. 
در آن جا اقوام از هم تاثیرگرفته اند، برای مثال 
نگاره ها را از یک قوم گرفته و شبیه قوم خودشان 
کرده اند. در واقع کپی و تکرار نیست. به همین 
چه  آن  یعنی  می گوییم،  رنسانس  آن  به  دلیل 
همیشه بوده، نیست ولی ویژگی های خودش را 
هم دارد. این نقش غلط بافتن می تواند در ابعاد، 
رنگ و ترکیب هم اتفاق بیفتد، معادلات را بر هم 

بزند و به آن فرش ارزش بیشتری بدهد.

بی بی باف| اسم رمز 
لوکس بافت ها

فرش »بی بی باف« اصطلاحی بین 
بافنده ها و به معنی فرش درجه یک، 

عالی و تمام عیار است. در اصطلاح آن ها 
»بی بی« همسر خان است، تمام مهارت های 

ممکن را دارد، متمول است و کارهای خاص و 
سفارشی و بزرگ را انجام می دهد. البته به این معنی که 

این فرش ها تحت نظر او بافته می شود، یک جورهایی کارگاهی است، 
امضای بی بی را دارد و برند منطقه محسوب  می شود. رنگ آمیزی و نقشه 
فرش های »بی بی باف« در حد کمال است و با عالی ترین مواد اولیه و به 
بهترین شکل ممکن بافته شده است. البته این اصطلاح بختیاری هاست 

که ما آن را در بــازار تکرار می کنیم. فرش های بی بی  باف 
می تواند در میان نقش غلط هم جا بگیرد.

چند رج رنگ| علامت حل مسئله
دسـت بافته های  بـه  مربـوط  می گوییـم  کـه  چیزهایـی 
روسـتایی اسـت کـه یـک نقشـه دارنـد یـا بافنده هـا همیشـه 
یک نقشـه را برای بافتن تکرارمی کردند. شـاید دیده باشـید 
مثلا 10 سـانتی متر آخـر یک فرش کـه زمینه سـرمه ای دارد 
بـا رنـگ لاکـی، طلایـی، سـبز یـا رنگـی کار شده اسـت کـه 
خیلی بـه چشـم می آیـد و اصـلا بـا زمینه متناسـب نیسـت. شـاید هـم از 
خودتان سـوال کرده اید که چـرا بافنده از رنگ متناسـب تری اسـتفاده 
نکرده اسـت؟ مـا همیشـه فکـر می کردیـم شـاید بافنـده دیگـر بـه نخـی 
شـبیه نخ اصلی دسترسـی نداشته اسـت و به همین دلیل چنـد رج آخر 
را بـا رنگی متفـاوت از زمینـه اصلی بافتـه. تا ایـن که چند وقـت پیش در 
روسـتایی بـا یکـی از اهالـی قدیمی صحبـت کـردم. او بـا نگاه کـردن به 

رنگ  همـان چنـد رج آخر تشـخیص داد کـه مثلا ایـن نقش ماهـی متعلق بـه کدام 
خانـواده اسـت. او می گفـت این هـا علامـت اسـت. در قدیـم بیشـتر خانواده هـا 
بـر اسـاس یـک طـرح و رنـگ، فـرش می بافتنـد. هـر خانـواده فرش هایـش را کنار 
رودخانـه می شسـت و در همـان اطـراف بـرای خشـک کردن پهـن می کـرد. برای 
ایـن کـه فرش هـای هـر خانـواده در چنیـن مواقعـی بـا هـم اشـتباه گرفتـه نشـود 
چند رج آخـر را با رنگی نامتناسـب بـا زمینه اصلـی می بافتنـد. البته ایـن موضوع 
مربوط بـه زمانـی اسـت که فـرش بـرای فـروش نیسـت و بیشـتر در بـاره عشـایرها 
صـدق می کنـد کـه فرش هایشـان حالـت خودمصرفـی داشته اسـت. چـون در 
روسـتا معمولا در فصل سرد سـال که کار کشـاورزی کم رونق اسـت بیشتر اهالی 

سـفارش بافـت قالـی می گیرنـد.

نقشه خوانی| تبدیل رج به نت!

در گذشته از کنار هر کارگاه فرش، صدای آوازی هم به گوش می رسید. هرکارگاهی فردی 
را داشته که نقشه را 
ــرای  ــوش بـ ــ ــا آواز خ بـ
بافنده ها می خوانده است. 
تبدیل  آواز  ــه  ب را  نقشه  او 
می کرد و بافنده ها هم آن چه را 
می شنیدند به سرعت اجرا می کردند. 
این روش در کارگاه هایی که فرش را قرینه 
می بافتند سرعت کار را بالا می برد. در مواقعی هم وقتی 
فرش دو بافنده دارد و نقشه، قرینه است، یکی از بافنده ها 
ــودش مشغول گـــره زدن اســت ،نقشه را  در حالی که خ
می خواند تا بافنده  دیگر از آن سو همان نقشه را ببافد. به این 
شکل که در زمان بافت اگر بافنده نقشه خوان از 
سمت چپ به راست گره می زند بافنده ای که در 
سمت دیگر دار قالی نشسته است همان گره را 
در جهت عکس، یعنی راست به چپ، روی چله 
می نشاند تا در نهایت در وسط قالی رج هــا به 
برسد و اگر نقشه تکراری باشد هر دو بافنده در 

یک جهت گره می زنند.

قالی بُران| جشن رونمایی

اول و آخر بافت قالی مراسم خاصی دارد که بیشتر 
ــرا مــی شــود. باورهایی  در شهرهای مذهبی اج
وجود داشته که باید یک فرد خوش نیت فرش را 
سربیندازد تا کار قالی در زمان بافت گره نخورد، 
زمان بافت طولانی تر از حد معمول نشود و... . 
وقتی هم قالی به رج آخر می رسد جشنی به نام 
»قالی بُران« اجرا می شود. بافنده ها هر روز با حس وحال 
متفاوتی پای دار قالی می نشینند. وقتی کار بافتن قالی تمام 
می شود ترجیح می دهند در آیین »قالی بُــران« شکرانه ای 
بگیرند. برای این مراسم، دوست و آشنا را خبرمی کنند و 
با اسپند به استقبال مهمان ها می روند. اگر قالی بزرگ و 
ارزشمند باشد قربانی هم می کنند. در بعضی مناطق ایران 
بافنده ها طبق باورهای کهن خود قیچی را در دست راست 
دختری مجرد و در آستانه ازدواج یا زنی می گذارند که سال ها 
در انتظار فرزند است. تارها بریده می شود و بعد قالی را از 
دار پایین می کشند. قدمت قالی بران به پیش از دوره قاجار 

می رسد. البته این رسم بیشتر در روستاها اجرا می شود چون 
در کارگاه های روستایی، قالی بزرگ، سفارشی و باارزش 

می بافند.

قصه تولد هر قالی 
شبیه »یکی بود، یکی 
نبود« های کودکی 
متفاوت و بی نهایت 
است به ویژه اگر به 
جای دستگاه، پای 
بافنده  و چله و دار 

قالی در کار باشد. این 
قالی ها به اندازه تار و پود 

تن شان زندگی 
دیده اند و هر روز را 
با احساسات بافنده 
از سرگذرانده اند. 
تلخ و شیرین، گرم 
و سرد، شوق و غم؛ 

درست شبیه زندگی، 
درست شبیه همه پیچ 
و خم های نقش بسته 

روی قالی

در گذشته از کنار هر 
کارگاه فرش صدای 
آوازی هم به گوش 

می رسید. هرکارگاهی 
فردی را داشته 

که نقشه را با آواز 
خوش برای بافنده ها 
می خوانده است. او 

نقشه را به آواز تبدیل 
می کرد و بافنده ها هم 
آن چه را می شنیدند به 
سرعت اجرا می کردند
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